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هر هنرجوی ما 
پس از 10جلسه 

آموزش، وارد 
چرخۀ تولید 

می‌شود. هرچند 
تاکنون توانسته‌ایم 

2هزارنفر را 
آموزش دهیم، اما 
هنوز نتوانسته‌ایم 

همۀ هنرجویان 
را به چرخۀ 

تولیدمان بیاوریم. 
تقاضا زیاد است 

و عرضه، کم. 
هنرجوی ما پس از 

یادگیری، اول از 
همه برای خودش 

و خانواده‌اش تولید 
میک‌ند، سپس 
برای اطرافیان. 

باشــد، در غیر این‌صورت انجام آن کار اشتباه 
اســت.«. او از ســال 1380 تــا 1391به‌دنبال 
آموزش و ارتقای هنرش بود تا توانســت 8هزار 
محصول را تولید کنــد. کاری را ابداع کرده بود 
که هیچ‌دســتگاه مدرنی نتواند آن را انجام دهد 
و تمامــش هنر بانــوان ایرانی باشــد. کم‌کم در 
کنار گروه‌های مختلف قرار گرفت و کار اجرایی 
انجام می‌داد تا اینکه سال 1394 با خیریۀ »گل 
نرگس« آشنا شد و با همکاری مسئولان خیریه، 
آموزش خود را در سطح گسترده‌تری آغاز کرد. 
پس از آن به فرهنگ‌سرای »خادم‌الشریعه« رفت 
و بعد هم به دعوت »بنیاد شهید«، با این سازمان 
همکاری می‌کند. او بدون هیچ تبلیغی تاکنون 
توانسته 2هزار نفر را به‌طور رایگان آموزش دهد.

کارش تولیدمحور است
در بســیاری از هنرهــا فــردی کــه می‌خواهد 
آموزش ببیند، چندســالی باید خاک بخورد تا 
آب‌دیده شود. تازه پس از سه‌چهارسال آموزش 
ممکن است هنرش به تولید برسد یا نرسد؛ اما 
آموزش‌های آقایی فرق دارد. کارش تولیدمحور 
است. کارآموز بعد از 10جلســه‌ای که آموزش 
می‌بیند، می‌تواند خودش تولیدکننده شــود. 
این هنرمند محلۀ جهــان‌آرا توضیح می‌دهد: 
»هــر هنرجوی ما پــس از 10جلســه آموزش، 
وارد چرخــۀ تولید می‌شــود. هرچنــد تاکنون 
توانســته‌ایم 2هزارنفــر را آمــوزش دهیــم، اما 
هنوز نتوانســته‌ایم همۀ هنرجویان را به چرخۀ 
تولیدمان بیاوریم. تقاضا زیاد است و عرضه، کم. 
هنرجوی ما پس از یادگیــری، اول از همه برای 
خــودش و خانواده‌اش تولید می‌کند، ســپس 
بــرای اطرافیان. ممکن اســت بعد از گذشــت 
یکی‌دو ســال که برای خــودش تولید می‌کند، 

بتواند با ما همکاری داشته باشد یا نه.«.

در‌حال‌حاضر عرضه و تقاضای 
ما با هم تناسب ندارد

چهارســال اســت که آموزش می‌دهد. 2هزار 
نفر هــم تعــداد کمی نیســت. بــا ایــن وجود 
ســفارش دارند، اما هنرمندی، کــه برای آن‌ها 
محصول تولید کند، ندارنــد. آقایی می‌گوید: 
»هنوز خروجی‌ای را که می‌خواســتیم نداریم. 
در‌حال‌حاضر عرضه و تقاضای ما با هم تناسب 
ندارد؛ هرچند از نگاه ما ایرادی نیســت. هدف 
ما از این آموزش، تولید و اشتغال بود، چه برای 
خودشان یا مجموعۀ ما. مهم این است که بانوی 
ایرانی ارزش و جایگاهش مشخص باشد و هنر 
و اصالــت خودش را بشناســد.«. او از آینده‌ای 
نه‌چنــدان دور برایمــان می‌گویــد، از روزی که 
11هزار هم‌استانی‌اش را آموزش خواهد داد و 
کارش را در ســطح فرا استانی آغاز خواهد کرد. 
در گام دوم می‌خواهد 8میلیون نفر را در سطح 

کشور آموزش دهد؛ باز هم به نیت امام هشتم.

خرید جنس چینی ممنوع
کلاس‌های آموزشی او تنها به آموزش هنرهای 
دستی ختم نمی‌شود. او به‌دنبال این است که 
روح این افــراد را ارتقاء دهد و بــه آن‌ها بیاموزد 
قدر و منزلت خودشان را بیشتر بدانند. افرادی 

کــه در کلاس‌های او آموزش می‌بینند، زشــت 
می‌داننــد جنس چینــی بخرند. آن‌هــا به این 
دانش رســیده‌اند که خرید کالای چینی یعنی 
نان از ســفرۀ همســایه‌ات بدزدیــد و او را بیکار 
‌کنید. مصطفی آقایــی اعتقاد دارد که آموزش 
بایــد همراه بــا نــکات اجتماعــی، فرهنگی و 

اعتقادی باشد:
»من تــاش می‌کنم و دوســت دارم کــه آنقدر 
آموزش ‌دهم و تولید کنم تا به چین فشــار بیاید 
و عقب بکشد. وقتی بازار خودمان اشباع باشد 
و مــردم بتواننــد جنــس ایرانی خــوب را تهیه 
کنند، دیگر نیازی بــه اجناس چینی نخواهند 
داشــت. ما هنرمند نداشــتیم؛ خالی بودیم، 
اما می‌خواهم با آموزش 11هــزار نفر این خلأ 

را پر کنم.«.
بعد بــا لبخنــدی از رضایت می‌گویــد: »انگار 
خانم‌هــای مشــهدی منتظر چنیــن پروژه‌ای 
بودند. تاکنون استقبال خوبی از این طرح شده 
اســت. فکر می‌کنم هدیۀ امام رضا)ع( به من، 

کاربردی و کارآفرینی‌کردن این پروژه بود.«.
او ادامــه می‌دهد: »فقر فرهنگــی زنان ایرانی 
بس اســت. تا کی دختران و زنان مــا ندانند از 
چه چیــزی الگو بگیرند و چه چیزی بپوشــند؟ 
دختران ما وقتی لباس اقوام ایرانی را ندیده  اند، 
آن‌وقت چه چیزی را باید انتخاب کنند؟ اگر زنان 
ما هنر داشته باشــند، درصورت بروز مشکلات 
اقتصادی در زندگی می‌توانند از آن بهره ببرند. 
زنان هنرمند وقت آن را ندارند که زمانشان را به 
بطالت بگذرانند. روح و جسمشــان تحت‌تأثیر 

فرهنگ و اصالت خودشان است.«.

ائمه را آن‌طور که باید به 
مردم معرفی نکرده‌ایم

آقایــی از اینکــه نتوانســته‌ایم ائمــه 
را آن‌طــور کــه بایــد بــه فرزندانمــان 
بشناسانیم، گله‌مند است. او می‌گوید: 
»همه‌جا می‌گویند امام یتیم‌ها. اشکال 

ندارد خوب است از این ویژگی‌های امام 
می‌گوییم، اما چه اشکالی دارد در روضۀ 

30دقیقه ای، سه‌دقیقه هم از کارآفرینی 
حضرت بگوییــم؟ حضرت چــاه می‌کند، 

زمینی را آباد می‌کرد و مسجد می‌ساخت و از 
عایدی آن زمین برای مســجد هزینه می‌کرد. 

حضرت علی)ع( در مدیریت‌های کلان کشوری 
و مدیریت‌هــای فردی در ســطح بالایی بودند، 
چقدر برای جوانانمان از این‌ها گفته‌ایم؟ کجا 
مطرح می‌کنیم که حضرت زهرا)س( به‌همراه 

فرزندانشان عبا می‌بافتند؟«.

برای هنر کتک هم خورده‌ام
بــرای یادگیری هــر دوختی باید به شــهرهای 
مختلف ســر مــی‌زد و آمــوزش می‌دیــد. این 
کار ســاده ای نبــود. بــرای خیلی از افــراد، با 
فرهنگ‌های متفــاوت، راحت نبــود که اجازه 
بدهنــد جوانــی کــه نمی‌شناســند در کنــار 
همسرشــان بنشــیند و هنــر یادبگیــرد، اما با 
هرســختی‌ای که بــود آن‌ها را قانــع می‌کرد تا 
دوخت‌ها را به او بیاموزنــد. او تعریف می‌کند: 
»یک‌بار در فرودگاه محو تماشای دوخت سنتی 
لباس خانمی بودم که ناگهان همسرش آمد و با 
من درگیر شد. هرچه به او می‌گفتم که من کارم 
دوخت‌های سنتی است، نمی‌پذیرفت تا اینکه 

پس از مدتی صحبت و دعوای با من، متوجه شد 
قصدی نداشته‌ام.

دوختــن، ژن مشــترک همــۀ انسان‌هاســت. 
یک‌زمان خورجین، چادر و خیمه و... درســت 
می‌کردنــد و حالا به‌نوعی دیگر از آن اســتفاده 
می‌کنند. در گذشته فرزندانمان در 12سالگی 
آنچــه را پــدر و مادرشــان می‌آموختنــد، یــاد 
می‌گرفتنــد و بــرای 20ســالگی برنامه‌ریزی 
می‌کردند، اما جوانان امروز ما در 30ســالگی 
هــم نمی‌دانند چــه می‌خواهند. دلســوزِ هنر 
نداریم. نمایشگاه می‌گذارند، اما برای غرفه‌ها 

هزینه می‌گیرند.
پتانســیل هیئتیِ مردم زیاد است. ما باید مردم 
را راه بیندازیم و ســرداران اقتصــادی آموزش 

‌دهیم. 4سال مســتمر دارم آموزش می‌دهم و 
برایم ارزشمند است که 2هزار نفر از زنان شهرم 

را به سلاح هنر مجهز کرده‌ام.«.

کار من در اولویت مسئولان نیست
او از طرح‌های زیادی که دارد سخن می‌گوید: 
دهکدۀ مشــاهیر، دهکدۀ هنرهای دســتی و 
دهکدۀ سکه‌های ایرانی و سکه‌هایی که در ایران 
و اسلام ضرب شده است. این طرح‌هایی است 
که مطرح شده، اما استقبالی از آن نشده است. 
آقایی توضیــح می‌دهد: »کار مــن در اولویت 
مســئولان نیســت. بارها گفته‌ام همۀ زائران و 
مسافرانی که به مشهد می‌آیند در حرم نیستند. 
اگر بخواهیم از حضور گردشگران سرمایه کسب 
کنیم بهتر اســت هر گردشــگری که به شــهر 
می‌آید به‌جای دو روز، سه روز در مشهد بماند 
و برای ماندنش باید بهانه‌ای باشد. چندسالی 
است که رهبر معظم انقلاب دربارۀ »تولید 
ملــی« و »اقتصاد مقاومتــی« می‌گویند، 
اما یــک همایــش   در این زمینــه تاکنون 
نگذاشــته‌اند. کارآفرینی زمــان و آموزش 
می‌خواهد، اما تاکنون چیزی در این راستا 

ندیده‌ایم.«.
 


